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Abstract  
In Persian literature writers and poets have had more or less a special interest in geographic 

knowledge and knowing regions, countries, cities, mountains, rivers and …; and have produced poetic 

images and themes by means of these elements. Geographic names, which are divided into two 

categories of general and special, have a wide reflection in contemporary poetry. One of the 

successful contemporary poets in the field of sonnet is Mohammad Ali Bahmani who has used these 

elements in producing poetic images and themes. The aim of this article, using an analytical-

descriptive approach, has been to extract Bahmani’s techniques in creating poetic images and themes 

using geographic names and to illustrate the frequency of the mostly used names in his sonnets. The 

findings of this study shows that Bahmani has mainly used geographical general names among which 

sky, city, house and mountain have been used more than others. Bahmani has used almost all rhetoric 

techniques for creating poetic images and themes, while simile has been used more than others.  
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 مقاله پژوهشي
 

 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -علميفصلنامة 

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف

 90-102، ص. 1399زمستان ، سي و هفت، شمارۀ دهمسال 

 
 

 های محمدعلی بهمنیسازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در غزلمضمون

 
  1سهیل فتاحی

  2موسی پرنیان

 3یرقیه علو

 

 
 چکیده

ها، رودها و مانند آن توجه در ادبيات فارسي، شاعران و نويسندگان، کمابيش به دانش جغرافي و شناخت اقاليم، کشورها، شهرها، کوه

اند. اَعلام جغرافيايي که به دو بخش عَلَم عام و عَلَم خاص تقسيم مياند و با اين عناصر، مضامين و تصاوير شعری آفريدهخاصي داشته

يکي از شاعران موفق معاصر در حوزۀ غزل، محمدعلي بهمني است. بهمني از اين  شوند، در شعر معاصر نيز بازتاب قابل توجهي دارد.

ر پاية تحليلي و آماری و ب-است. در اين مقاله که به روش توصيفي سازی و ساخت تصاوير شاعرانه بهره بردهعناصر به منظور مضمون

است که شيوۀ بهمني در ساخت مضامين و تصاوير شعری با اَعلام جغرافيايي استخراج و بسامد  ، تلاش شدهای استمنابع کتابخانه

پرکاربردترين اَعلام در غزل وی مشخص گردد. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که بهمني بيشتر در غزلِ خود از اَعلام 

اند. بهمني تقريباً از سمان، شهر، خانه و کوه بيش از ساير اَعلام در غزل وی کاربرد داشتهاست؛ اَعلامي مانندِ آ عام جغرافيايي بهره برده

همة شگردهای بياني؛ همچون تشبيه، استعارۀ مصرحه، استعارۀ مکنيه، استعارۀ تمثيلي، کنايه، نماد، تمثيل و مجاز در ساخت مضامين و 

 دها، بيشترين کاربرد را دارد. است که تشبيه در بين اين شگر تصاوير شعری بهره برده

 

 اَعلام جغرافيايي، غزل معاصر، صور خيال، علم بيان، محمدعلي بهمني.ها: کلیدواژه

 

 

 

 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران. .1

 dr.mparnian@yahoo.comت و علوم انساني، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران. )نويسندۀ مسئول( دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشکده ادبيا. 2
 استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشکده علوم انساني، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامي، سنندج، ايران.  .3

 27/9/1399تاريخ پذيرش:                 16/6/1399تاريخ ارسال: 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.27170896.1399.10.37.12.5


 سهيل فتاحي و همکاران های محمدعلي بهمني/سازی و تصويرآفريني با اَعلام جغرافيايي در غزلمضمون /92

 

 

 مقدمه .1

ها، اعَلام جمع عَلَم به معنای اسم خاص است و مراد از اعَلام جغرافيايي در اين پژوهش تمامي اقاليم، کشورها، شهرها، کوه

گرفتن از آنها در کارگيری و بهرهها، درياها، آثار باستاني و هنری و مانند آن است که شاعران مورد بحث با بهرودها، دشت

اند. با اين توصيف، ما با دو قسم عَلَم عام و عَلَم خاص مواجه هستيم. عَلَم عام شعری آفريدهها و تصاوير شعر خود مضمون

آن دسته از اعَلام جغرافيايي هستند که برای همگان قابل شناخت هستند و از نوعي کليت برخوردارند که نزد همگان تقريباً 

مراد از عَلَم خاص اَعلامي هستند که دارای نام ويژه هستند؛ بدين  تعريف و توصيف يکساني دارند؛ مانند: کوه، دريا و رود، اما

کنند؛ برای مثال باغ يک علم عام است؛ اما باغ بهشت يا بهشت به تنهايي علم خاص شرح که تنها بر يک جا و مکان دلالت مي

توضيحي  اليهيمضاف و مضاف شود. در مواردی نيز عَلَم خاص ترکيبي اضافي است که در بيشتر موارد متشکل ازمحسوب مي

است؛ مانند کوه دماوند، رود نيل و مانند آن. گاهي نيز ذوق شاعرانه از اعَلام جغرافيايي ترکيباتي زيبا از ديگر انواع اضافات 

ه يک بگيری و استفادۀ شعرا و نويسندگان از اصطلاحات جغرافيايي البته ميزان بهره»آفريند؛ مانند دريای خون يا کوه صبر. مي

 گيری شعرا و نويسندگان از اصطلاحات جغرافيايي متفاوت است. اندازه نيست و نوع شعر و انواع ادبي غالباً در ميزان بهره

يايي ها و اعلام جغرافرود، مجال بيشتری برای ذکر نامدر متون حماسي، نوع شعر و مضاميني که در اين نوع ادبي به کار مي

های حماسي يا برای کمک به ديگران و يا برعکس جهت تعقيب اين که قهرمانان و شخصيت دهد؛ از جملهبه سخنور مي

ي اسدی طوسنامة گرشاسبفردوسي و  شاهنامةدشمنان همواره در حال سير و سفر در نواحي مختلف هستند، لذا آثاری چون 

ر در برخي از متون اخلاقي و حکمي نيز طوای( هستند. همينمشحون از اصطلاحات جغرافيايي حقيقي و غير حقيقي )افسانه

وی الطير و مثنوی معناست، چنان که در آثاری چون منطقندرت از اصطلاحات جغرافيايي استفاده شدهمانند متون عرفاني به

 : نُه(.1387)دزفوليان، « اعَلام جغرافيايي بسيار محدود و نامحسوس است

ت اس مورد بررسي قرار گرفته-پرداز موفق معاصرشاعر غزل–علي بهمني در اين پژوهش اعَلام جغرافيايي در غزل محمد 

 -با توجه به تعريف آن که در ذيل خواهد آمد -سازیگيری وی از اعَلام جغرافيايي در غزل، در مضمونکه در آن ميزان بهره

 از: تشبيه، استعاره، مجاز، تمثيل، نمادهای شاعرانة موجود در اين علم؛ اعم و تصويرآفريني شاعرانه در دامنة علم بيان و شگرد

ای عيني هاست. در واقع تصويرآفريني با اعَلام جغرافيايي، بازتاب طبيعت و نمونهو... مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته

جان يب يابد و از اشيایاست که از راه خلاقيت انديشه و قدرت کشف در ايجاد پيوند آنها با يکديگر در شعر انعکاس مي

 آفريند.روح ميموجود ذی

محمدعلي بهمني يکي از شاعراني است که غزليات وی بيانگر عواطف و احساسات شاعر است و همة اشعار وی در حوزۀ 

 سازی و هم تصويرآفريني بهره بردهصورت مضمونگيرد. وی از اعَلام جغرافيايي در شعر خود هم بهادب غنايي جای مي

گيری از اعَلام جغرافيايي دانست. بهمني در قالب ي از نمودهای نوگرايي در غزل بهمني را همين بهرهتوان يکاست که مي

گذار غزل گفتار معاصر است؛ نوع او بنيان»زدايي کرده است. های آن آشناييو در بسياری از شاخصه غزل روحي تازه دميده

خني و سنشيني، هماست. اين نوع غزل، هم گفتار يا غزل گفتار کردهنگاهش به شعر، غزل و نياز مخاطبان، او را آغازگر شعر 

داند و معتقد است غزل، معيار و مدرنيسم را در ذهن و زبان بهمني به خوبي نشان مي دهد. بهمني خود را مدافع سنت مي

 زه در غزل بهمني شده(. آنچه موجب به وجود آمدن فرمي تا52: 1392وند، بيدوندی و عيسي)برگ« محک شعر ايراني است

است، شکستن هنجارهای عادی و متعارف در شعر اوست. بيشترين نوآوری در زبان شعری بهمني در حوزۀ واژگان صورت 

نين چکارگيری واژگان تازۀ امروزی، واژگاني که در گذشته اجازۀ ورود به ساحت شعر را نداشتند و هماست. بهمني با به گرفته

است. درخور تأمل است که پربسامدترين واژگان ابداعي در ، زبان شعری خود را حياتي تازه بخشيدهبا ابداع واژگان جديد
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های بهمني، واژگان مرکب هستند. بهمني در خلق تصاوير بکر و تازه نيز با اعتقاد به اين که شعر در مفهوم فراگير خود، غزل

هادن الگوهای از پيش تعيين شدۀ شعر گذشته، غزلش را در ارائة های ذهني است، با کنار نبازتاب جهان مادی از راه نگاره

تصاويری قرار داده که فراتر از چاپ محدود و بستة تشبيه و استعاره است. از سوی ديگر هر غزل از بهمني در خدمت 

د. در وتوصيف يک تجربة عاطفي از اوست، برخلاف غزل گذشته که ممکن بود چندين تجربة عاطفي در يک غزل ارائه ش

های زبان، موسيقي، تصوير و شکل ظاهری غزل ايجاد کرده، هايي که بهمني در قالب غزل در حوزهنهايت اين که با نوآوری

توانسته تناسبي ميان صورت و معني شعر برقرار نمايد که حاصلِ همين ارتباط و هماهنگي استوار، در نهايت منجر به فرم و 

های محسوس در شعر بهمني، استفادۀ (. يکي از ويژگي56: 1391زاده، )مدرسي و کاظم استساختاری قوی در غزل وی شده

لام آفريند که اعَهای عاشقانة خود، مضامين و تصاويری ميهای جغرافيايي است. بهمني در ميان غزلگوناگون از اعَلام و نشان

ابراز عواطف و احساسات عاشقانه، تصوير و مضمون  دهند. بهمني برایهای جغرافيايي، هستة اصلي آن را تشکيل ميو مکان

ای هکند که در اين ميان يکي از مجموعهماية غزل ارائه ميرا با کيفيتي متفاوت و با استفاده از شگردهای جديد در درون

همني ب ها و تصاوير شعری در غزلپردازی وی، اعلام جغرافيايي است. اين پژوهش به بررسي مضمونتصويرسازی و مضمون

 است. با استفاده از اعلام جغرافيايي پرداخته

 . پیشینۀ تحقیق1.1

ل به بررسي و تحلي« ترفندهای بلاغي با اعَلام جغرافيايي درشعر خاقاني و ناصرخسرو»( با مقالة 1391پرنيان و رضايي )

ين راساني و عراقي پرداخته اند. همچنتحول مضمون سازی با اعلام جغرافيايي و بسامد صنايع ادبي با اين اعلام در دو سبک خ

های مدون دربارۀ ، نخستين پژوهش«اعَلام جغرافيايي در متون ادب فارسي تا قرن هشت»( با کتاب 1387کاظم دزفوليان )

و  لويژه غزاست. اما دربارۀ بازتاب اعَلام جغرافيايي در شعر معاصر به اعلام جغرافيايي و رابطة آن با ادبيات را انجام داده

ست. لذا با توجه ا سازی و تصويرآفريني ادبي با اين عناصر، تاکنون به طور مستقل اثری تدوين و ارائه نشدهچگونگي مضمون

های ادبي و ساخت ترکيبات و تصاوير جديد، اين پژوهش در سنجيهای بهمني در غزل و توجه وی به نکتهبه نوآوری

 تواند اثری مفيد و ضروری باشد.يهای تازه در غزل بهمني، مشناساندن شيوه

 . متن اصلی2

 سازی. مضمون2-1

مقصود و اراده و مطلب و هر آن چه در چيزی محتوا باشد و شامل »ها ذيل واژۀ مضمون آمده است: در برخي از فرهنگ

ان گرفته در مي»مون(. نيز )لغتنامه: ذيل مض« آن بود. مدلول، مفهوم، مقتضي، مفاد، معني، تفسير، تأويل، مقصود، منظور و مراد

 )فرهنگ فارسي: ذيل مضمون(.« ای لطيف و باريک که در شعر گنجانيده شودچه از کلام و عبارت مفهوم شود و نکتهشده، آن

عام  ترين آن در مفهومترين و جامعاست که شايد کاملهای گوناگوني تعريف شدهاما مضمون در اصطلاح ادبي نيز به صورت

به معني داخل و « درون»مايه يا مضمون تشکيل شده از يعني درون»است: آمده فرهنگ اصطلاحات ادبيدر  همان است که

به معني اصل دروني هر چيز است. در « مايهدرون»به معني اصل هر چيز، مصدر و اساس، و در مجموع « مايه»اضافة ميان، به

 ای که در خلال اثر کشيدهو مسلط در هر اثری است؛ خط يا رشتهمايه و مضمون عبارت از فکر اصلي اصطلاح ادبيات، درون

دهد. اش را نشان ميماية هر اثر، جهت ادراکي و فکری نويسندهدهد. درونهای داستان را به هم پيوند ميشود و موقعيتمي

ه از آن مايگيرد و درونرار ميای کلي است که زيربنای داستان يا شعر قمايه با موضوع اثر تفاوت دارد. موضوع انديشهدرون

شماری براساس کند، از اين رو آثار متنوع و بيمايه، عناصر داستان يا شعر را انتخاب ميآيد... و چون درونبه دست مي

ترين خاصيت مضمون اين است که اگر شعر را از حلية (. مهم131: 1378)داد، « شوندمضامين واحد يا محدود خلق مي
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مون خود توان گفت که مضماند؛ پس در نتيجه ميزباني، تصويری و موسيقايي فارغ کنيم مضمون با آن باقي ميهای هنرآوری

هد دهای لفظي و معنوی يا اينکه چيزی که شعر را در معنای واقعي خود بيشتر پوشش ميشعر است صرف نظر از حليه

 مضمون است.

 های ديگر با مخاطبشود بيشتر از هنرظ آن که در قالب زبان ارائه ميدر بين انواع هنر، شعر هنری کلامي است و به لحا

رساند. ادگار آلن پو دربارۀ شعر و کند و در صورتي که برخوردار از زيبايي باشد او را به اقناع دروني ميپيوند برقرار مي

او رسيدن  با زيبايي است. وظيفة نخستينشاعر با نيک و يا بد حقيقي بودن کاری ندارد سر و کارش فقط »گويد: زيبايي آن مي

تواند امکان (؛ از اين رو مضمون مي20: 1381)پورنامداريان، « ای از آن استبه زيبايي برين است که زيبايي اين جهاني جلوه

ن ويژگي آ ايجاد ارتباط و پيوند روحي با خوانندۀ اثر را فراهم کند و به اندازۀ زيبايي مضمون بر وی تأثير بگذارد. مضمون

کند. اين احساس که بر وجود خوانندۀ اثر عارض نهفته در سخن شاعر يا نويسنده است که حس شاعر را به خواننده منتقل مي

شود همان مضمون است که منظور نظر شاعر است. هر ميزان خواننده درک بيشتری از مضمون اثر داشته باشد طبعاً در مي

 خواهد بود و اين خود ماية اصلي برای نقدهای خوب و به دور از غرض است. تراخذ حس شاعر يا نويسنده موفق

است. مجموع ابيات غزل آن به زبان محاوره سروده شده 8شود که غزل ديده مي 160در مجموعة اشعار محمدعلي بهني 

واهد شد. در ذيل برای ها، برای هر مبحث چند نمونه ذکر خبيت است. به دليل حجم فراوان نمونه 1131های بهمني غزل

 است:های بهمني با اعَلام جغرافيايي آمدهسازینمونه ابياتي از مضمون

 امخسته بازارو  کوچه ویـای و هـــاز ه امکرار خستهــمه تـــن هــدگي از ايـــاز زن

 امرآن که و هرکار خستهـه و هــرچـــاز ه انـــآسم اه وـــاره و از مـــگيرم از ستـــدل

 (56: 1390)بهمني،                            

 با نگاه چشم مخموری شوم مدهوش چشم اشم شهر ستم که درـــر از آن هـــتييروستا

 (356)همان:                                      

 خود شکستم تک چراغ روشنش را با کمانم هااست شهر کودکي شهرها...شناسم: اين همان 

 (329)همان:                                     

 ودـسان نبــز انـــيچ جـــن هـــدوست م ت راــم دوســـزنـــــب  نیــیــزم رحـــط

 (335)همان:                                      

 کنيمميخیابون  ذرـمونو نــونــراغ خــچ کنيمو چراغون ميشهرخواب ديدم بازم داريم 

 (88)همان:                                       

 ز جوان! پرهيزـگير ای سبنــش دامــاز آت پاييز ت در صاعقهــهمه شب سوخنگل ـــج

 (376)همان:                                      

مورد آن از  6است که هره بردهسازی ببيت از اعَلام جغرافيايي به منظور مضمون 36مرتبه و در  111بهمني در مجموع 

مرتبه، بيشترين کاربرد را در بين اعَلام  14مرتبه و دنيا با  3است. بهشت با مورد از آن اعَلام عام بوده 105اعَلام خاص و 

های به نسبت همة ابيات مجموعة غزل  %81/9سازی، گيری بهمني از اعَلام جغرافيايي برای مضموناند. درصد بهرهداشته

  وست. ا
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 . تصویرآفرینی2-2

 است و اکثر منتقدانترين اصطلاحات در علم بيان است که در نقد ادبي بدان توجه شدهتصوير يکي از دشوارترين و پيچيده

-است که تصوير، صورتهای مختلف آمدهاند. در فرهنگو اديبان در مورد نقش آن در آفرينش جوهر شعری تبادل نظر کرده

را در مفهوم اصطلاحي به کاربرده، جرجاني است. « صورت»و آفريدن چيزی است. نخستين کسي که واژۀ کردن کردن، نقش

است؛ زيرا در نظر های متمايزکنندۀ معني از معني؛ او نگرشي نو به صورت بخشيدهعبارت است از تفاوت« صورت»در نظر او 

گاه در شکل است و گاه در  – هاويژگي اين، است ئ ديگرش از آن متمايزکنندۀ هایخود شيء نيست بلکه ويژگي« صورت»او 

(. جاحظ اديب نامدار عرب 40: 1385دهد. )فتوحي، که ساخت هنری کلام و نظم دروني و سياق زباني را شکل مي -مضمون

از تصوير  يای از بافندگي و نوعشعر گونه»را در تعريف شعر به کار برده و گفته: « تصوير»اصطلاح الحيوان نيز در کتاب 

ن: اند )هماکاربردهرا در معني چهره، شکل و صفت بيروني اشيا به« صورت»قدامه بن جعفر و ابوهلال عسکری واژۀ «. است

های خيالي است و از طريق آنهاست که عاطفه و انديشة شاعر جنبة شعری به (. کار تخيل، ابداع و ايجاد تصوير135-140

(. آن چه ناقدان اروپايي ايماژ 144: 1376آيد )ميرصادقي، تقيم عادی و متداول بيرون ميگيرد و از صورت بيان مسخود مي

خوانند در حقيقت مجموعة امکانات بيان هنری است که در شعر مطرح است و زمينة اصلي آن... با توجه به اين که ايماژ مي

صوير ذهني باشد خواه مادی، شايسته است که آن هم از نظر لغت و هم از نظر اصطلاح برابر است با تصوير يک شئ خواه ت

که در شعر و ادب قديم « خيال»شود با کلمة های بلاغت فرنگي به نام ايماژ خوانده ميچه در نقد ادبي جديد و در کتاب

ايه و س است برابر نهاده شود؛ زيرا گذشته از اين که لفظ ايماژ از نظر لغوی به معني تصوير وعربي و فارسي استعمال شده

خيال است از نظر فلسفي نيز حوزۀ استعمال آن نزديک به همين مفهوم اصطلاحي اهل نقد و ادب است )شفيعي کدکني، 

پذيرند. ضياء موحد در انتقاد به ديدگاه کدکني را نمي(. اين در حالي است که برخي از محققان اين علم نظر شفيعي10: 1375

آيد اين است که شعر بدون تصوير وجود ندارد. اما آيا واقعاً چنين اين اظهار نظرها برميآن چه از »نويسد: کدکني ميشفيعي

را چگونه تعريف کرده باشيم. اگر منظور از تصوير همان باشد که « تصوير»است؟ پاسخ اين سؤال بستگي به اين دارد که 

در حوزۀ  چنانامنة شمول آن کرده، تعريف همهايي که پراکنده در گسترش دشفيعي به طور ضمني پذيرفته و با همة کوشش

ر و سرشارتر تتصوير هم داريم، آن هم شعری که از بيشتر شعرهای تصويری غنياست بايد گفت که شعر بي علم بلاغت مانده

 هيماست اگر بخواهايي که تا کنون دربارۀ تصوير ارائه شده(. از همة تعاريف و نظريه79-78: 1385و شعرتر است )موحد، 

های قابل قبول، عناصر سازندۀ تصوير را بشناسيم، ناگزير بايد شناخت ما از شگردهای بلاغي و با لحاظ کردن همة ديدگاه

تر باشد؛ زيرا چنان که ذکر شد برخي محققان به وجود عناصر تصوير و خيال حتي در خارج تر و وسيعغيربلاغي هرچه کامل

هستند؛ اما آن دسته از شگردهای بياني که در ساخت تصاوير شعری بيشترين کاربرد را از مقولات بياني و بلاغي نيز قائل 

 دارند، عبارتند از؛ تشبيه، استعاره، مجاز، کنايه، استعارۀ تمثيلي و نماد.

 . تشبیه2-2-1

ی به کردن چيز مانند»اند که در هر کدام از اين تعاريف های گوناگون تعريف کردههای بياني به شکلتشبيه را در کتاب

لة بلاغت ديگری از جم»گويد: است. رادوياني در باب تشبيه ميآمده« چيزی در صفتي مشترک يا ادعای داشتن صفت مشترک

ترين و نيکوترين آن است کي چون باشگونه کنيدش تباه نگردد و نقصان نپذيرد و هر يکي از تشبيه گفتن است، و راست

(. تشبيه يادآوری و شباهتي است که از جهتي 46: 1362)رادوياني، « تند به صورت و معنيمانندکردگان به جای يکديگر بايس

تشبيه وصف کردن چيزی است به چيزهای مشابه و : »العمده گفته با جهاتي ميان دو چيز مختلف وجود دارد. ابن رشيق در

 (53: 1375کدکني، )شفيعي«. نزديک بدان از يک جهت يا جهات مختلف
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 ي از تشبيه با اعلام جغرافيايي در شعر بهمني چنين است:هاينمونه

 صل فصل تو معتادم ای مخدر منـه فـــب

  

 عشق است و به معنايش، تفسير نشايد کرد

 

 توانبيداد مي ه در زمانةــن کـــاي ا ــــب

 

 ام بيهده اين خاک مکاوويران شده شهر

 

 های من بريز، بريزتشنة رگجوی به  

 (48)همان:                                 

 اندمنشناخته مي قطره به دریایی،اين 

 (339)همان:                               

 فرو برد و داد زد... چاه صبر سر را به

 (359)همان:                               

 که شناسايي من درد و دريغا دارد

 (360)همان:                               

مورد از عَلَم خاص بهره گرفته است.  2و تشبيه ساخته است. بهمني تنها  عَلَم جغرافيايي بهره برده 49بيت از  45بهمني در 

 است. مرتبه، بيشترين کاربرد را داشته 8مورد است که دريا با  47موارد استعمال عَلَم عام نيز 

 . استعاره2-2-2

معنای عاريه خواستن است. استعاره در واقع زاييده و فرزند تشبيه است که از تشبيه استعاره مصدر باب استفعال و به 

 کردن است و در اصطلاح بياني، استعمال لفظ استانگيزتر است. استعاره در لغت به معني طلب عاريهزيباتر، رساتر و خيال

(. رادوياني در 162: 1373)ناشر، اصلي دۀ معنيارااز ای صارفه باشد موضوعُ له، به علاقة مشابهت با قرينهر غير معني د

استعاره چيزی عاريه خواستن باشد و اين صفت چنان بود که اندر او چيزی بود نامي را حقيقي يا »گويد: البلاغه ميترجمان

رت کند بر خصوص آن که گوينده مر آن نام را يا آن لفظ را به جای ديگر استعاهلفظي بود که مطلق آن به معني بازگردد؛ ب

ترين تشبيه است که عاره فشرده(. است162: 1362)رادوياني، « اندر بوستان بلاغت تازه برگي استسبيل عاريت که آن قسم 

(. از 130: 1383)صفوی،  «دهدترين نوع کلام را به دست ميآورد و مخيلترين فاصله را ميان مدلول و مصداق فراهم ميبيش

ت از اين است که اسم چيزی را بر چيز ديگر نقل کنند. به نظر او استعاره جزء جدانشدني شعر ديدگاه ارسطو، استعاره عبار

 (. 152: 1375کوب، )زرينتبط با استعداد و سرشت شاعری است است که آفرينش آن تعليمي و کسبي نيست بلکه مر

 مصرحه . استعارۀ2-2-2-1

 شود:های استعاره در شعر بهمني اشاره ميدر زير به نمونه

 کبوتری بفرست ای رهاترين پرواز

 

 که بال پيام ما خسته استمغاک در اين  

 (66: 1390بهمني، )                       

 با توجه به فضای کلي غزل، مغاک در اين بيت استعاره از دنيا است.

 انگورستاين چنين سرد نبودم که در اين 

 

 نفسي بود از آن دم که مسيحا دارد 

 (360)همان:                           

 فروغ شاعر است.جا استعاره از جهان بيگورستان در اين

 تدشترين پنجه که در پهنة اين بزن ای ناب

 

 دوست دارم همه از گوشة عشاق بخوانم 

 (410)همان:                                
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ايهام « گوشة عشاق»هم با « موسيقي دشتي»با در معنای جا استعاره از فضا و هارموني موسيقي است و دشت در اين

 آفريند.تناسب مي

 سرودمگل نمياما من اين نبودم، بي

 

 من صحاریرنگين، اينک  هایباغ آن 

 (331)همان:                             

 باغ و صحاری استعاره از شعر است.     

 غرافيايي به منظور ساخت استعارۀترين بهره را از اعَلام ج، کمنسبت ديگر شگردهای تصويرساز محمدعلي بهمني به

مرتبه  2، تنها از اعَلام عاماست که در اين ميان مورد استعمال داشته 10های وی حه برده است؛ به شکلي که در همة غزلمصر

 است. مورد کوه قاف را به کار برده 1ا است. از اعَلام خاص نيز تنه از باغ بهره برده

 استعارۀ مکنیه .2-2-2-2

های اترين گونهيکي از زيب»نويسد: کدکني در باب اين شگرد بياني ميشفيعي. مکنيه تشخيص است يکي از نمودهای استعارۀ

کند و از رهگذر نيروی تخيل خويش جان طبيعت ميو عناصر بي ءصور خيال در شعر، تصرفي است که ذهن شاعر در اشيا

 نگريم، همه چيز در برابرمي ءچشم او به طبيعت و اشيا و در نتيجه هنگامي که از دريچة بخشدها حرکت و جنبش ميبدان

اني کنند؛ اما کمتر کسما سرشار از حرکت و زندگي و حيات است. بسياری از شاعران هستند که طبيعت و اشيا را وصف مي

 (.149: 1375کدکني، ي)شفيع «ت و حيات همراه کنندتوانند، اين وصف را با حرکاز آنان مي

 هايي از تشخيص در شعر بهمني است:ابيات زير نمونه

 پنهان شده در مه قلۀ داند و آنميدره 

 

 اين کوتوال پير ک اشارۀگرچه به ي

 

 تر است از نفس من هوای کوهسنگين

 ای که هوای تو از آن گذشته استدر دره

 

 غزل دبستاناينک اين آن طفل گريزان 

 

 چرا اين همه امروز جوانمکه من پير  

 (410)همان:                                             

 تسخير ناپذير دژ تسخير گشتي ای

 (432)همان:                                          

 کوه ام زير پایکنم که له شدهحس مي

 کوهاين هق هق من است و يا های های 

 (452)همان:                                             

 دامان غزلبازگشته است غريبانه به 

 (347)همان:                                           

مرتبه از اعَلام جغرافيايي در ساخت استعارۀ مکنيه و تشخيص بهره برده است که  28بيت،  27های خود در بهمني در غزل

 کاررفته است.مورد استعمال، پرکاربردترين عَلَم در بين اعَلام به 8و دريا نيز با همة موارد از اعَلام عام است 

 . کنایه2-2-3

اين است که اگر کلام و گفتار غير از معني ظاهری و عادی خود مفهوم و معني ديگری  -ترين تعريفدر عاميانه-کنايه  

و يکي دور و معني دور هم مورد نظر گوينده باشد در اين  داشته باشد و به عبارتي دو معني داشته باشد که يکي از نزديک

ر جرجاني به تعبير عبدالقاه»نويسد: الاعجاز عبدالقاهر جرجاني ميکدکني به نقل از دلايلصورت آن گفتار کنايه دارد. شفيعي

است وقتي که در وصف آورد از فردوسي و مثالي که مي« معني معني»وجود دارد و يک « معني»( در کنايه يک 471)متوفي 

سخن شاعر اين است که قهرمان داستان « معني»در اين شعر فردوسي « چرانندۀ کرکس اندر نبرد»گويد: قهرمان خويش مي

آن، اين است که وی مردی شجاع و دلاور است و در کشتار دشمنان در « معني معني»سبب غذا رساندن به کرکسان است و 
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(. کنايه يکي از صور خيال در ادب و شعر هر زباني است و از ديرباز اهل ادب و 22: 1381کني، کد)شفيعي «برد، تواناميدان ن

سلوب های بيان پوشيده و ااند... کنايه يکي از صورتمنتقدان به اهميت کنايه و ميزان تأثير آن در اسلوب بيان توجه داشته

نمايد، بخش نيست و گاه مستهجن و زشت ميفتار ادا کنيم لذت هنری گفتار است. بسياری از معاني را که اگر با منطق عادی گ

هايي از کنايه در نمونه (140-139: 1375کدکني، شفيعير.ک: )به اسلوبي دلکش و مؤثر بيان کرد  تواناز رهگذر کنايه مي

 شود:شعر بهمني ارائه مي

 زد و رفت دریاه ـــه روز بــــن يـــدل م

 
 ذار بگمـهت بــنده بـــوس کـــمچي پــه

 
 ن هنجار و ناهنجارهاـياسايم در ايـــا بـــت

 
 سپارب زمین او يک تن و ما بسيار، يک تن به

 

 زد و رفتا ــدنیه رسم ـــا بـــشت پــپ 

 (185)همان:                                    
 نـــدلِ م گوره اش لبِـــه پـــمريـــع

 (216)همان:                                   

 پنبه را در گوش چشمکشتزار ام يک کرده

 (356)همان:                                    
 آوا به قفس مگذار کآوای تو دنيايي است

 (350)همان:                                   

محمدعلي بهمني همين چند مورد مذکور  تمثيلي در غزل افيايي در ساخت کنايه و استعارۀموارد استعمال اعَلام جغر همة

مورد  2ا است که تنهتمثيلي استفاده کرده استعارۀکنايه و  مرتبه از اعَلام جغرافيايي 7 ،بيت 6است. چنان که پيداست بهمني در 

 موارد مستعمل نيز اعَلام عام هستند.  است. همةعنوان عَلَم پرکاربرد بهره برده از دريا به

 . مجاز2-2-4

ديگر از شگردهای بياني در ساخت تصاوير شاعرانه است. مجاز در واژه مصدر ميمي و به معنای گذشتن و عبور  يکي

انع از ای که مو با قرينهکردن است؛ اما در فن بيان عبارت است از کاربرد واژه در معنای ثانويه و به پيوندی غير از شباهت 

 شود. مجاز عقلي عبارت استمجاز عقلي و لغوی تقسيم مي دی به دو دستةبناز در يک تقسيممعنای حقيقي شود. مج ارادۀ

خوانند و اين نوع مجاز جز او نيست و آن را مجاز حکمي، اسناد مجازی و مجاز اسنادی مي از اسناد و نسبت چيزی که از آنِ

به معنايي ديگر به مناسبت پيوند در ترکيب وجود ندارد. مجاز لغوی نقل کردن و انتقال دادن الفاظ است از معاني حقيقي 

 (.87: 1391)نورايي،  خاص

 آوريم:در زير پرکاربردترين مجازها را در شعر بهمني مي

 جاآباد دنيايي، من اماـجذوب کـــو مـــر تـــگ
 

 آن را شهرپوشم ز چشم شايد به زخم من که مي

 
 گردمي پژواک خودم ميــتي پــه حـــن کـــم

 
 مرخيزـسته بـــب اکـــخ اينبخواه تا خود از 

 
 يم، شمايان آياـــايــير شمــقطـــه تـــا کـــم

 کشانمرا به اين جا مي دنیاای دارم که ذبهــج 

 (334)همان:                                           
  نهايت مهربانش مرهمي نيستی بياهدر دست

 (385)همان:                                            
 نيدــش شهر مةـــام را ههـــزمـــرين زمـــخآ

 (521)همان:                                            
 و همواره شور و حالم هستــيز تـــه رستخـــب

 (527)همان:                                           
 ديد که تقطير شديدـه ديـــچ خاک نـــروی اي

 (529)همان:                                           
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ام اعَلام مستعمل، عَلَم ع همةبيت است که  11مورد در  21است، مجاز از اعَلام جغرافيايي ساخته تصاويری که بهمني با

 . استيايي مورد استعمال، پرکاربردترين عَلَم جغراف 5، با استجزء به کل از زمين  هستند. خاک که مجاز به علاقة

 . تمثیل2-2-5

، مانندي و مثل در لغت به معن است: ذيل تمثيل(. نامهلغت) .«مَثل آوردن و تشبيه چيزی به چيزی»تمثيل در لغت به معني  

(. و تمثيل در 111: 1377)پورنامداريان،  همتا و مثل است، المثل: المثل و المساوی، تقول هذا مثل کماتقول: هذا مثل هذا.

شود گفته مي يعبارت است از اين که مَثل يا شبه مَثلي يا مطلبي حکيمانه را در نظم و نثر بياورند يا اين که به روايتاصطلاح 

ها و اعمال سطح و روبنايي دارای مرجع که در آن تمامي وقايع، شخصيت استمعنايي ظاهری و باطني  که دارای دو لاية

 .نمونه هايي از تمثيل در شعر بهمني:(174 :1374مشابهي در سطح دروني باشد.)مقدادی، 

 افتندها چه غريب و نچيده ميرسيده

 

 ای است به تعبير گل مکوشخواب زنانه

 

 جغرافيای شهر تو چندان شگفت نيست

 

 چاه افته تویه ميــالـــياد از چــدر م

 

 کال پرستباغ های به پای هرزه علف 

 (351)همان:                               

 ودــشما خار مي تشنة زمین ل درــگ

 (353)همان:                               

 اختمــ، اين دو گونه هوا را شنباماين 

 (355)همان:                              

 دل من ورهـــکو ــشق تــو راهِ عـــت

 (215)همان:                              

مورد از عَلَم  17است که در ی خود به منظور تمثيل به کاربردههامرتبه عَلَم جغرافيايي را در غزل 18بيت،  11بهمني در 

مقايسه با ساير اعَلام  مورد کاربرد، در 4است. باغ با از عَلَم خاص بهره گرفته -ده استکه قاف را آور –مورد  1عام و در 

 است. استفادۀ بيشتری داشته

 . نماد2-2-6

 لي،)گمفاهيمي فراتر از وجود عيني خودش مبل به چيزی يا عملي گويند که هم خودش منظور باشد و هم مظهر نماد يا س

تر است. نماد و استعاره هر دو بر ويژه بيان، نماد بيش از همه به استعاره نزديکهبلاغي و ب . در ميان ساير فنون(167: 1388

فتاری گ نای برخاسته از ارتباط دو ناحيةای بر سطح لفظي و ديگر مععنيپويايي يکساني اشاره دارند که متضمن تصادم م

 (.176:  1381)دان، گيرد استعاره هميشه نماد را به کار مييابد؛ اما هستند. نماد تنها از طريق استعاره ظهور مي

ها را ازناکي و پيچيدگي آنکار و فريبايند؛ اما ژرفي و رهنری چون نمادها، رمزآلود و فسون ترفندها و شگردهای ويژۀ

ند، با شوتوان برای نمونه ترفندهايي شاعرانه چون استعاره، مجاز، يا کنايه را که در قلمرو ادب به کار گرفته ميندارند. مي

هن باره به ذاست، راست و روشن و يکها گنجانيده شدهای که در آنيشهنمادهای رؤيا سنجيد. اين ترفندها نيز رمزآلودند، اند

ناخودآگاهي نيستند، همچون نمادها  که اين ترفندها به يکبارگي زادۀجا ها را نيز بايد گشود. ليک از آنرسد؛ راز آننمي

شان هفتهتوان گشود پيام هنری نها، رازشان را ميبود. با اندکي درنگ و کاوش در آنتوانند نميپيچ ، نايافتني و پيچ در دوردست

ن گردد، ايها بازميهای آندارد و به خاستگاهمادها جدا ميهنری را از ن ی. ويژگي ديگری که ترفندهارا به درکشيد و دريافت

دارند؛ ليک نماد چند گونه است و در يک اند و انديشه و معنای يگانه را در خود نهفته ميکه ترفندهای شعری، يک سويه

 .(126: 1385)کزازی، ها و معاني چند باشد گويای پيام تواندزمان مي
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شگردهای  رد ازتر از دو مويا بيش تر گفته شد در بسياری از موارد، در يک بيت يا يک عَلَم جغرافيايي دوچنان که پيشهم

که مسلم است اين است که  ايم؛ آنچهتر آن را در نظر گرفتهاست که ما در اين موارد، وجه بارز و ملموسبياني استفاده شده

 بخشد.وع و مضمون بيت است که به يک واژه معنايي نمادين ميتر موارد موضدر بيش

 حتي هادرههر جا که باشي در محاق ابرها و 

 

 ورترـــحمل صبــه تـــده بـــد شــسرود از 

 

 انـــم، تلاقيدرهو او راهي  قلهن رهسپار ـــم

 

 اهکند آن گسنگين مي کوهتبي اين کاه را چون 

 

 از من به آساني تو خواهي آمد و خواهي گرفت

 ت هر راه ناهموار را هموار خواهم کردتا ديدن 

 (366)همان:                                          

 تر از آبشار بوده دستــان بـــکه جـــا آنـــب

 (369)همان:                                          

 يش بر تن بودــهنوزش آتش از پ پای اجاقي که

 (371)همان:                                           

 کنم هرشبها که در اين کوه بر پا ميچه آتش

 (408)همان:                                           

 را هم دیوار چیننم ـــدلم را گر حصار خود ک

 (426)همان:                                          

مورد از عَلَم خاص و در  1بيت به اعَلام جغرافيايي معنای نمادين بخشيده است که در  13مورد و در قالب  20بهمني در 

 است و کوه با مترادفاتشصي است که بهمني از آن بهره بردهاست. ديوار چين تنها عَلَم خامورد از اعَلام عام استفاده کرده 19

به منظور تصويرسازی مرتبه از اعلام جغرافيايي  153عام داشته است. مجموعاً بهمني را دربين اعَلام  کاربردترين بيشمورد  8با 

 .استبه نسبت تمام ابيات وی در غزل  %52/13است که معادل استفاده کرده

 

 
 حسب کاربرد بسامد تصويرآفريني محمدعلي بهمني از اَعلام جغرافيايي بر -1نمودار شماره 

 

 گیری   نتیجه. 3

ول غزل معاصر دارد. يکي از شگردهای در جريان تحنقش مهمي  وسرايان موفق معاصر است همني يکي از غزلمحمدعلي ب

های کانها و مبهمني با استفاده از نشان جغرافيايي است.سازی و تصويرآفريني با اعَلام هنری بهمني در سرودن غزل مضمون
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 ودخ مجموعه اشعاردر بهمني است.  شيوه، غزل خود را ممتاز کردهآفريند و با اين جغرافيايي مضمون و تصوير شعری مي

بيت است. در بخش  1131ها . مجموع ابيات اين غزلاست آن به زبان محاوره سروده شده مورد از 8دارد که  غزل 160

های ابيات غزل همةبه نسبت  % 81/9است که معادل  ز اعَلام جغرافيايي استفاده کردهبيت ا 36مرتبه و در  111سازی مضمون

به نسبت  % 52/13است که معادلهگرفت بهرهبه منظور تصويرسازی از اعلام جغرافيايي  بار 153مجموعاً بهمني . استوی 

 مکنيه از نوع تشخيص و)مصرحه، مکنيه،  شگردهای بياني در غزل بهمني، تشبيه، استعاره .استتمام ابيات وی در غزل 

توان ميست. ا اير ترفندهای بياني کاربرد داشتهکه در اين ميان تشبيه بيش از س هستنده و تمثيل مجاز، نماد، کنايتمثيليه(، 

ردازان معاصر پهای تفاوت و تمايز را در غزل به نسبت ديگران غزلنتيجه گرفت که بهمني با اين ترفند شاعرانه، يکي از جلوه

 است.   نشان داده
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